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 سوره نساء جلسه سوم

 

ی را ا باید ید  نتهده  ای را خواندیم و در آن بحث از تفاوت جنس مذکر و مؤنث شدد  که تابلوی ورودی سوره آیه پس از این

نساء عدلاوه   انثی ناظر به بچه نیست بلته ناظر به جنسیت است ولی رجال و بحث ذکر وکه  تر این است درست اصلاح کنیم و

گفهه به این دلیل است که سراسر این سوره راجد    وَنسِاَءً کَثِیرًا رجَِالاًکه  این سرّ شاید کند و هم مطرح می بلوغ را ،بر جنسیت

 آقا هسهند.  یعنی خانم و ؛نساء کند که مخاطب این تتالیف رجال و به تتالیفی صحبت می

در انههای آیه ی ، خداوند از رقیب کند! و  با مناسبهی که از آیات کشف شد، دیدیم که چگونه این وسط بحث ارحام را می

معنای رقیب بودن صرف ناظر بدودن   د در این امر بر شما رقیب است.که خداون رَقِیباً عَلَیتُمْ کَانَ اللَّهَ إِنَّ کند بودن صحبت می

زیر نظر  تحرکاتبانی کل  گویند، در دیده ب میقَرْمَ بانی های دیده محلبه دارد. وجود ای  غلبه هر وق رقیب بودن ی در ، نیست

که رد؛ وجود دا خشمی در او ی  و ،یعنی ی  قهری ؛بان است گویند طرف دیده نه صرف دیدن تنها؛ وقهی می ،شود گرفهه می

کندد؛   بانی مدی  گوید خداوند رقیب است و دیده و آیه میشده است  در معنای رقیب این معنا اشراب! خواهند شما را بگیرند می

 کند.کل فضای سوره را روشن می ،آیه ی  ینتان را بگیرد! که هم خواهد یقه یعنی می

مدا در   ونیسدت  فاخری تعبیر از لغات ردیعه است و  در ادبیات عرب، زوجات سه، که آیه تعدد زوجات است )گفهیم کهآیه 

بسیاری از مفسرین  مفهوم اولیه این آیه که اساساً ترجمه این آیه است و ،زوجات نداریم( ی  مشتل یم زوجه وقرآن ازواج دار

 جداا  در روایات هم هست که بین این شدر  و  اند، و شده قرآن که حهی در این آیه قائل به تحریف یترصواندازد به  را گیر می

این به خاطر مشتلی است کده    ،علی القاعده باید چیاهایی جا افهاده باشد ی  چیاهایی جا افهاده؛ و است افهادگیجا مقداری

   در ترجمه این آیه وجود دارد.

اگدر   ؛وَربَُدا َ  وَثلَُدا َ  مَثنَْدى  النِّسَداءِ  مدِنَ  لَتُمْ طاَبَ ماَ فاَنْتِحُوا الْیهَامَى فیِ تُقسِْطُوا أَلَّا خِفْهُمْ وَإِنْ :اما ترجمه تحت اللفظی آیه

کند این است که  یعنی اولین چیای که ایجاد می دو سه تا زن بگیرید!بروید  ،تنید در ایهامعدل ن ترسید که رعایت قسط و می

با کسدان دیگدر نده    نگران حال ایهام هسهید، بروید ازدواج کنید!  شر  چیست و چه ربطی به جاای شر  دارد؟ یعنی اگر کلاً

که  )اثنین اثنین(و  تا مثنی یعنی دو تا دو .چهار تا هسهند، دوتا، سه تا و لَتُمْ طاَبَ ماَ ب هسهندکه طیِّ حهی با ایهام! با کسانی

فعُال وزنی اسدت   تا، وزن مَفعل و ربا  یعنی چهار تا چهار ،ثلا  یعنی سه تا سه تا، اند ها برایش لغت مثنی را وض  کرده عرب

 شدود ترجمده آیده.    ایدن مدی   !تا بروید زن بگیرید 4 تا 4تا،  3 تا 3تا،  2 تا 2 پس یعنی ،رود که در عربی برای تترار به کار می

 ایتام اموال هشدار قرآن درباره
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جدا بحدث یهدامی مطدرح      که این برای این مان بحث ربط شر  است به جاای شر .ه ,در ترجمه آیه نتهه مشتل مشخص

 إِنَّهُ أَمْوَالِتُمْ إِلَى أَمْوَالَهُمْ تَأْکُلُوا وَلاَ باِلطَّیبِ الْخَبیِثَ تَهَبَدَّلُوا وَلاَ أَمْوَالَهُمْ الْیهَامَى وَآتُوا هم این بحث مطرح شدهدر آیه دوم  شده و

 -3خبیث را بدا طیدب عدوک نتنیدد      -2اموال ایهام را بهشان بدهید  -1سه مطلب را اشاره کرده  ،میه دوآ ردکَبِیرًا  وباًحَ کَانَ

این جور تصرفات در مال یهیم در حقیقت ی  گناه بارگ  کَبِیرًا؛ وباًحَ کَانَ إِنَّهُ بعدش هم قاطی نتنید واموالشان را با اموالهان 

 است.

 قرآن معلوم شود.     در 2نادی  بشویم، باید فضاشناسی آیه  3که به فضای آیه  برای این

خیلی مد  های عاطفی ایهام هم بحث .ای دارد برخورد خیلی ویژه .قرآن راج  به بحث یهیم برخورد خیلی خیلی خاصی دارد

 ربَُّدهُ  ابْهلََداهُ  مَدا  إِذَا الإِْنسْدَانُ  فَأَمَّدا  دارد: 193، ص 11آیه  از سوره مبارکه فجرهای اقهصادی ایهام؛ مثلاً در  هم بحث نظر بوده و

 ربَِّدی  فَیقُدولُ گویدد   دهیم مدی می نعمتبه او  کنیم و اکرامش می کنیم و به نعمت می یرا مبهلا وقهی او ،انسان ؛وَنعََّمَهُ فَأَکْرَمَهُ

او رزقدش را بده    کنیم و می مبهلارا  وقهی او و ؛أَهاَنَنِ ربَِّی فَیقُولُ رِزْقَهُ عَلَیهِ فَقدََرَ ابْهَلاَهُ ماَ إِذَا وَأَمَّاکرد  اکرامخدا من را  ؛أَکْرَمَنِ

خداوندد کارهدای   کندد   و شدرو  مدی  گونه نیست  این اصلاً ؛کَلَّافرماید:  میخدا د. کر اهانتگوید خدا به من  می ،گیریمتنگ می

اکدرام  را شما مشتلهان این است کده یهدیم    ؛الْیهِیمَ تُتْرِمُونَ لاَ بَلْ :استاهانت  ها گوید این کند و می لیست می زشت بندگان را

 هم یهیم هسهم!  ازیم و بگوییم: خوب منمان را بالا بیند ی  کسی بیاید بگوید من یهیمم، شانه مثلاً کنید.نمی

 مسئولیت جامعه به دوش کیست؟

 در جامعه دلیدل سدلب مسدیولیت از گدردن مدا      ی کارهای خیر،ها تخصصی شدن حوزه .های من است این یتی از درد دل

فتری بتند! به مدن چده ارتبداطی     کمیهه امداد ،ایهام برای !است ارشادوزارت فرهنگ  هنگ جامعه به دستفرنگوییم: نیست. 

ی  جوری از خودمان سلب  ها بینیم با تخصصی کردن همه حوزه می و. .  دارد؟ مسجد هم که مربو  به سازمان مساجد است

ها بایدد   و کرسی ها ها و دپارتمان خانه تکه حتومت با داشهن وزار جور نیست؛ یعنی ضمن این که این ؛ و حال آنمسیولیت شده

کند و بگویدد مدن   مادری به من مراجعه  نات را اداره کند، این نیست که پس مسیولیت از گردن من سلب شده! مثلاًاین جریا

شود که به همه  ایجاد می در ما این فرهنگ زشهی است که دارد بچه یهیم دارم، بگویم: برو کمیهه امداد! انگار خودش بلد نبود!

کار بیفهد! اگر بخواهم به صورت تخصصی روی یهیم کار کنم باید دم و دسهگاه و کنیم. خود آدم باید به  چیا تخصصی فتر می

کنم، من مسیولم! یا  تشتیلاتی راه بیندازم، با کمیهه هماهنگ کنم و... همه سر جایش ولی من دارم در این جامعه زندگی می

کدنم، نده    ؟ بنابراین من، نه نهی از منتدر مدی  گویم: امر به معروف و نهی از منتر کار حتومت است، به ما چه ارتباطی دارد می
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نه به مسجد کاری دارم، نه به فرهنگ مملتت کاری دارم! چدون همده چیدا بدرای خدودش جدا دارد؛        کاری به کار یهیم دارم،

بایدد  نسبت به تمام اتفاقات دور و برمدان   ما نسبت به همه چیا مسیولیم و نهاد و سازمان دارد. نه! آموزش پرورش، وزارتخانه،

 عنایت داشهه باشیم. نسبت به فرهنگ مملتت بایدامر به معروف و نهی از منتر بتنیم. 

و باِلددِّینِ   یتَدذِّبُ گویدد   اولین چیای که مدی الْیهِیمَ  یدُ ُّ الَّذِی بِالدِّینِ فَذَلِ َ یتذَِّبُ الَّذِی رأََیتَأَ  ببینید! سوره ماعونیا در 

شود کده بده    ای به یهیم دارد! همین اگر بررسی شود معلوم می بینید چه عنایت ویژه در مجموعه قرآن می والْیهِیمَ  یدُ ُّسپس 

 ؟ که چه بشود؟ چه اتفاقی بیفهد؟ که باید بررسی شود که عملاً چه تیوری و طرحیکند قدر جدی تلقی می اینچه جههی خدا 

ای بده ندام یهدیم     آیا فقط دلش به حال ید  عدده   کند؟ هایی می گیری موض یهیم چنین که نسبت به  برد دارد جلو میرا دین 

 ؟ در ی  طرحی است این مسیله یهیم !یا نه ؟سوخهه

 ابعاد رعایت یتیم در قرآن

 ،چون به پیدامبر  !با یهیم قهر نتن !یهیم را رد نتن ؛تَقهَْرْ فَلاَ الْیهِیمَ فَأَمَّافرماید  در سوره ضحی میبه لحاظ عاطفی: اولاً  -1 

ن بداب  نده مِد   ،اسدت  «تطبید   و جری»ن باب مِ ها بحث اما این ،کردحمل شود آن را به پیغمبر  می گفهند و ابوطالب می یهیمِ

های عاطفی یهیم )کده در روایدات    ن باب تطبی  است نه تفسیر مفهومی( هم بحثها مِ اما این ،تفسیر )تفسیر یعنی ظاهر لفظ

چنان  های چنین و به تعداد موهایی که دست کشیده شده ثواب ،سر مهر بر سر یهیم بتشید نوازشی از تفراوان است اگر دس

 .های فراوان حهی در همین دنیا دارد( بهره شود و داده می

 وَآتدُوا گویدد   تدوان دیدد کده مدی     در بحث اموال یهیم در همین آیه می در بحث مالی هم دقت فوق العاده ویژه شده است. 

بلتده   )در وقهی که دارای یهم اسدت(  «همفی ظرف الیُ»این اموال یهامی را نه  البهه ،اموال یهیم را به او بدهید ؛أَمْوَالَهُمْ امَىالْیهَ

 گوید اتفاقاً نباید اموال یهیم را فی ظرف الیهم به او همین سوره است که می 6مد؛ شاهدش هم آیه وقهی که از این حالت در آ

 حَهَّى الْیهَامَى واَبْهَلُواگوید  می ی درّ یگانه. این آیهیعن ؛گوید درّ یهیم در اشعار که می .یگانه یعنی منفرد و ؛میمعنی کلمه یه .داد

 اگر ایدن رشدد    ؛رشُدًْا مِنْهُمْ آنَسْهُمْ فَإِنْرسیدند بلوغ شرعی کنید تا آن موقعی که به حد  این یهامی را آزمایش ؛النِّتاَحَ بَلَغُوا إِذَا

یعندی ارزش پدول را    ؛هسدت  هدا چده   د این پولفهم می ،دهی میدسهش  شده بود که معلوم شود که وقهی پولها ایجاد  در آن

 إِلدَیهِمْ  فَدادْفَعُوا  خدرد!  رود پف  مدی  می سالگی به او بدهید،  1و الا صدمیلیون پول یهیم را در  فهمد چه کار کند داند و می می

اگر پدری مرده باشد و ارثی به فرزندد صدغیرش   به دلیل همین اهمیت است که  ها را بهشان بدهید. آنوقت اموال  آن ؛أَمْوَالَهُمْ
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کده بدا     چدون )خواهد که پول این صغیر چه شدد؟   که دائم از شما گاارش می  گیر است، به قدری حتومت سر آن سخت برسد، 

 خوب هم هست. ای وجود دارد و سخت گیرانهنظام خیلی  وآورند  پدر آدم را در می (چنین موردی درگیر بودیم!

مال یهیم که دست شماسدت نبایدد جدنس خدوب را      خبیث را با طیب عوک نتنید؛ پول و؛ ولَا تَهَبَدَّلوا الخَبیِثَ باِلطَّیِّبِ -2

کده  یا به این معناست که کده طیبدی    ،خبیث خودت را با طیب یهیم عوک نتن جنس بد را یهیم داد، برای خود نگه داشت و

 و خبیثآن را بخوری بشود مال حرام چون که مال عوک نتن که وقهی  هی بخوری را با خبیث اونساتو مال خودت بوده و می

 )مورد خدوب( یدا جیّدد   )مورد پست(ردی  ،یعنی خودِ مورد  ؛به کار رفهه ناپاک و ، خبیث و طیب موردِ پاکهم به معنای طیب

أَتسَدْهَبدِْلُونَ الَّدذِی هُدوَ أَدْنَدى بِالَّدذِی هُدوَ       آید نه سر عوک،  سر معوک میکلاً )باء در قرآن  حرام و حلالمعنای به هم  و است

شدود عدوک و آن چیدای کده      که من چیای بددهم مدی   . اینشود عوک می کلاً ،)خوب تر(خیربا  )پست تر(أدنی (61)بقره: خَیْرٌ

گویندد   که مدی  کند و کار لغوی هم لازم نیست انجام بشود. این هم کفایت می )عقلی(شود معوَّک، البهه قرائن لبّی گیرم می می

در فرهنگ دینی  البهه را بردارم و به جایش خوب بگذارم کهکار را نتنم که مال بد یهیم   این نه  ,بد را با خوب عوک نتنمال 

است؛ مثلاً گنددمی کده جنسدش     وبیتجنس بد از نظر کیفیت و مرغ ظاهری یعنی البهه خبث به معنای ،عملی ممدوح است

خوب نیست. اگر برعتسش را بخواهید بگویید، باید روی حرمت و عدم حرمت ببرید، نه روی خبیث و طیّب؛ یعنی مال خودت 

 که برای خودت طیب است، با مال او عوک نتن که خوردن مال او برای تو خبیث است.

امدوال خودتدان    ضدمیمه ها را  طوری که اموال آن اموالشان را قاطی اموال خودتان نتنید ؛الِتُمْأَمْوَ إِلَى أَمْوَالَهُمْ تَأْکُلُوا لاَوَ -3

کنید بعد بدا سدرمایه    می مخلو خودتان سرمایه  باها را  شما اموالشان را بخورید. معلوم است که این مال کنید و قاطی شود و

ن را در اموال خودتدان  که اموالشا اینیعنی  گردانید؛ یهیم بر میسپس اصل سرمایه یهیم را به حساب  آورید و در می سودیهیم 

 مخلو  کردید!

یعنی همه ایدن کارهدا، ایدن سده مدورد       ؛خورد به جام  می إنَّههمه این تصرفات، تصرفات باطل است.  ؛کَبِیرًا حُوباً کَانَ إِنَّهُ

 ها گناه بارگ است.  کنید همه این تصرف که دارید در مال یهیم می

بده اضدافه    ؛هدا  حقوق مالی آنرعایت اکرام و پر است از  پر است از احهرام و تبیین شد، که بحث فرهنگ یهیماین آیات در 

یهیم  عرب پس از اسلام؛ کلاً در زمان چه ها بود و خونریای ها و عرب قبل از اسلام دارای ی  سری جنگدر زمان که چه  این

تا حدی کده در   جدی شد ، بحث مسیله یهیم در فرهنگ دینیی داشهندا ن جامعهینچکه  چون شد و زیاد در جامعه تولید می

کار  ها چه با این یهیم گفهند که ما واقعاً ،ترس خودشان را به پیغمبر اعلام کردند د وآمدن 31، ص 222سوره مبارکه بقره آیه 

هایمان در طبخ  هایمان و اگر بیاوریم در خانه خانهها را در نظر بگیریم باید بیاوریمشان در  کنیم؟ اگر بخواهیم جنبه عاطفی آن
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در بداره یهدامی    ؛الْیهدَامَى  عدَنِ  یسْأَلُونَ َ ، پس چه کار کنیم؟آید حرج پیش می خیلی عسر و ،غذا بخواهیم تفاوت قائل بشویم

اگر با شدما قداطی شددند     ؛فإَِخْواَنُتُمْ طُوهُمْتُخَالِ وَإِنْ اصلاح کارشان نیتوتر است ؛خَیرٌ لَهُمْ إِصْلاَحٌ قُلْ کنند دارند از تو سؤال می

همه کارها  ،قوانیندهد که  جا نشان می ید )اینهسه مثل همو  مادرید مهعل  به ی  پدر و بالاخره برادران دینی شما هسهند و

دنیا  همه جای پس قوانین در ،تواند کاری کند قوانین هم نمی تواند! و می ،اگر کسی بخواهد مال یهیم بخورد .تواند بتند را نمی

گویند در انگلیس بابت هدر   زهی خیال باطل که با قوانین بهوانید دنیا را کنهرل کنید! میتواند کارها را درست انجام دهد؛  نمی

امدا در مرئدی و منظدر دوربدین      ،کندد  اند، با این حال اگر کسی بخواهد کار خلاف بتند، می ده نفر ی  دوربین مخفی گذاشهه

که بخدواهیم   نه این ،ها بنشیند آن وقت قوانین بیاید روی آن پایه ی را ساخت وا ی  جامعهاعهقاد  و اخلاقبا پس باید ی! مخف

داند که شدما   بدانید که خدا می ؛لَأعَْنَهَتُمْ اللَّهُ شاَءَ وَلَوْ الْمُصْلحِِ مِنَ الْمُفسْدَِ یعْلَمُ وَاللَّهُ با قوانین همه چیا را درست کنیم( دائم 

گیدری   سدخت  امدا بندا،  بدر    ،توانست می ،خواست به شما سخت بگیرد اگر خدا می !افسادیا  ،کنید می اصلاحدارید در کار یهیم 

  .حَتِیمٌ عَاِیاٌ اللَّهَ إِنَّمال یهیم جم  باشد نسبت به  خواهد حواس امت برای این است که می ،نیست

 جاهلیت در طول تاریخهای  ویژگی

بایدد صدبر کندیم،    دهیم, و اگر بخواهیم کار دقیقی انجام  که ما ی  عرب جاهلی داریمشود  جا فضای آیه مشخص می این

هدایی کده گفهده شدده مثدل       عبارت ؟که جاهلیت در قرآن چه خصوصیاتی دارد بایسهیم، ی  سری مطالب را بگوییم و آن این

بدرج شددنی   نو  که ی   (33)احااب: لاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاَهِلِیَّةِ الْأُولَىوَیا  ،جاهلیهای  ی  سری غیرت ؛( 26)فهح:  ةیَهلِاِة الجَیَّمِحَ

 داشهه و نظائر این کلمات!ها وجود  خانم میان

بدا زندانی کده یهدیم      -1آمدند  ها می یتی از خصوصیاتی که عرب جاهلی داشهه همین خوردن اموال یهیم بوده خیلی وقت

بلتده بعدد از    «فی ظرف الیهم»ها رسیده )نه  کردند که مالی به آن های یهیمی ازدواج می یا با زن -2کردند  داشهند ازدواج می

این خصوصیت باعدث شدده کده     بوده و به مال آن هانظر  کلاً الان هم هست و ها بوده و بچه پولدار هسهند؛ این گرایش آن( و

 توانست این بحث زن را مسهقلاً خودش ی  نتهه است، قرآن مگر نمی کند. این بحث زن را کنار بحث یهیم مطرح  ن طرحقرآ

 ،زیردسدت اسدت   طور که یهیم ضعیف است و که همان چه لاومی داشت کنار بحث یهیم مطرح کند؟ به خاطر این ؟انجام دهد

د اخلاقش درست تو سرش زد. اگر مر ودش می ،تو سرش زد ت است! که در حقیقت اگر قرار باشدزن هم ضعیفه است و زیردس

دهندد   بدون هیچ توقعی در اخهیار مدردان قدرار مدی   راحت و های خود را  گاهی زنان ثروت .ها را بخورد تواند مال آن نباشد می

ایدن  . زن هم این جاء خصوصیاتش است کده کدلاً زود باورندد    یعنی مرد این قابلیت را دارد که اولاً به زن خیلی دروغ بگوید و
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 مدثلاً  نباید از آن اسهفاده بد کرد. منهها ،ها گذاشهه است ت که خیلی خوب است که خداوند در نهاد آنیتی از خصوصیاتی اس

و مدا  و بوسده و    در ازل بگوید تو عش  گمشده منی تواند معذرت خواهی کند و اگر مردی زنش را صبح باند، بعد از ظهر می

، اگر کسدی ید  زندی را صدبح زد    ماندن این است که  اقهضای تربیت کردن و کند. می راحهی فراموش یعنی به همه چی تمام!

خیلدی   ،اما اگر دو مرد با هم دعدوا کنندد   د،چه از قبل بوده بر قرار کن بعد از ظهر ی  روابط عاطفی حهی بالاتر از آن تواند می

این قابلیت را ندارد که بهواند خیلی  د اصلاًمر ول در آید چه برسد به بههر از آن!کشد تا شاید روابطشان به شتل روز ا طول می

ی است کده بایدد   این خاصیه شناسی زیاد است و این خاصیت زودباوری زنان است چیای که در کهب روان زود فراموش کند و

 باشد. 

ند انسان نباید بگویید چیا بدی است. خداو ،های ی  جنس باشد که اگر چیای جاء ویژگی گویم ام و بار دگر می بارها گفهه

طدور کده    امدا همدان   ،کده هسدت   همین اسدت  شبههرین قوام ؛تَقْوِیمٍ أَحسَْنِ فیِ الإِْنسَْانَ خَلَقْناَ لَقدَْ را در بههرین حالت آفریده

طدور کده از    تواند بده انحدراف کشدیده شدود. همدان      تواند به انحراف کشیده شود خصوصیت زنان هم می خصوصیت مردان می

توانندد تحدت    مدردان مدی   و شود به عنوان کید زنانه یاد میآن از  های نابجا کنند که توانند اسهفاده میخصوصیت مردانه زنان 

های خاصدی دارندد و    ها در کید کردن قدرت تواند. خانم می ،ای کند زن بخواهد چنین اسهفادهنه قرار بگیرند، اگر تأثیر کید زنا

تواندد   مرد مدی زن نقا  ضعفی دارد که  و بر عتسش هم هست کهه کنند اسهفادو پاشنه آشیل مرد که از نقا  ضعف مرد  این

 سوء اسهفاده کند.

 وصیت حضرت علی درباب زنان و ایتام

جداء وصدیت آخدر امیدر المدؤمنین      که اصلاً طرح بحث زن در کنار یهیم به همین دلیل است. روایهی است در نهج البلاغه 

یعنی جاء آخرین وصدایای ایشدان اسدت کده      ؛شدند بیهوش میفَقَراتش است، این وصیت را حضرت وقهی کردند که در میان 

 لدومِ ظّمَلْلِماً وَصْخَ مِالِا للظَّتم، کونَرانِی جیِالله الله فِ ،مْکُرِمْأ مِظْنَکهابی بهقوی الله وَ غَلبَ نْمَا وَمَیتُاوصِ فرماید: که در آن می همان

در  .اسدت  کدافی کامل آن در جلد هفت  و جا کامل نیست که آن در نهج البلاغه هست آن عبارات مطنطن و فاخری که ...ناًوْعَ

 بِهِ تَتَلَّمَ ماَ آخِرَ فَإِنَّ کنیاکان سفارش درباره یعنی ؛أَیْماَنُتُمْ مَلتََتْ ماَ وَ النِّساَءِ فیِ اللَّهَ اللَّهَ فرمایند ی  بخشی از آن حضرت می

کدنم بده    تدان مدی   توصدیه  !حواسهان به زنان باشد ؛نِیْیفَعِأُوصِیتُمْ بالضَّ قَالَ أَنْ که رسول الله به من گفت آخرین حرفی ؛نَبِیُّتُمْ

رعایت حقوق زنان است که با اصطلاح ضعیفین یعندی ایدن دوتدا ضدعیف      در دار دنیا، رعایت حقوق زنان! آخرین حرف پیامبر

 ها ظلم نتنید.  قدر به این اند و این ها ضعیف کلاً طائفه زنان، که این آمده است. و
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یدا   و پول دسهش اسدت،  ،که از ظرف یهم خارج شده در این فضا ی  گرایش بوده که بیاید یا بچه یهیم بگیرندبه هر حال 

 دهدد:  مدی نساء نشدان   127آیه را کنند که این رغبت  پیدا ، مهمتنین حجاز،یهام را بگیرند تا دسهرسی به پول ایهاما این مادر

این به خاطر این است که به قدری رعایت حقوق زندان شدده   کنند.  از تو راج  به این نساء اسهفهاء می ؛النِّساَءِ فیِ وَیسْهَفْهُونَ َ

خددا گفهده ایدن     یدا واقعداً   ،ها را خودت درآوردی زنان که برای عرب سؤال شده که این امور به بود بعد از اسلام و توصیه شده

ن هدا چندی   بگو خدا دارد راج  بده ایدن   ؛فِیهِنَّ یفْهِیتُمْ اللَّهُ قُلِ کنند درباره زنان از تو اسهفهاء می  ؛اءَسَم النِّیتُهِفْهَسْیَها را؟  حرف

ن گوید که آ ی النساء را میباز بحث یهامَ و النِّساَءِ یهَامَى فیِ الْتِهاَبِ فیِ عَلَیتُمْ یهلْىَ وَماَ نیستفهوا و حرف من  ، دهد فهوایی می

آن  که سرپرست ندارندد و  اولاً به دلیل این  لهَُنَّ کهُِبَ ماَ تُؤْتُونهَُنَّ لاَ اللَّاتِی هم که نظر داده باز هم حرف خداستی النساء یهامَ

را دهیدد. حقوقشدان    مهریه و کسوتشان را نمی مثلاً  ؛دهید وض  کرده برایشان و به نفعشان را درست انجام نمیچیای که خدا 

  نوازی... به جای یهیم  و سرپرست است که بی دهید؛ چون نمی

 دارد، مدا بگوییم حالا که مدداف  ند   که اینجای ه زنیم ب لگد می ،مداف  ندارد کسی را که این خصلت فرعونی ماست که کلاً

پیروز کسی است که علو پیدا کند  ؛(64)طه: منَِ اسهْعَلْىَ دْ أَفْلَحَ الْیَوْمَقَ که این اسهعلاها در منط  فرعونی است !یموبش مدافعش

 .زنیم میبینیم کسی مداف  ندارد بهش لگد  وقهی می؛ لذا  بلته آن منط  فرعونی ،تَاَکَّى مَنْ أَفْلحََ قدَْنه در منط  قرآنی که اما 

کندیم وگرنده قلددر     دسدت وپدای خودمدان را جمد  مدی      ،بینیم کسی حواسش به او هسدت  جاها راحهیم ولی وقهی می در این

شدماخیلی   ؛تَنتِْحُدوهُنَّ  أَنْ وَتَرغَْبُدونَ و از آن طرف،   لهَُنَّ کهُِبَ ماَ تُؤْتُونهَُنَّ لاَ اللَّاتِییهامی النسائی که گوید همان  می .شویم می

 این یهامی النساءقدر رغبت دارید با  چپاول مالی وجود دارد که شما این . معلوم است که ی ها ازدواج کنید آن رغبت دارید با

دهدیم و ردشدان    ا طدلاق مدی  رها  خوردیم این ها را گرفهیم و راحهی وقهی پول این بهفتر می کنید  ازدواج کنید و بعدش هم 

سوره دارد در آن حرکت  3ها ازدواج کند. این فضایی است که آیه  با آن رغبت نتند کنیم که دیگر کسی کنیم و کاری می می

 .3این فضا را نگه دارید و حالا بروید به آیه  کند. می

م بدی  دارید بلته حهی اگر علمکه  کنید که حقوقشان رعایت نشود، نه این ازدواج یهامی النساء ترسید با این آیه سه: اگر می 

. ی  چیای که غیدر از بحدث تفسدیر    یعنی نسبت به خودت علم نداری ؛ترسید که مالش را بالا بتشید اگر می هم دارید، واقعاً

ترسید بروید دخهری را بگیریدد کده    ای وجود دارد؟ اگر می تر شد و دید چه نتهه باید ی  لایه عمی  است. ملاکاست گرفهن 

پدر  ،ممتن است طرفیا  ی،هسه را بالا بتشی! به هر جهت نسبت به این نتهه نگرانترسی بروی و ثروتش  پدرش مرده، و می

هدا یعندی    ایدن  ؛توانی سر ایدن در بیداوری   ی بخواهی مییهر بلادخهری را که از شهرسهان آوردی،  دارد ولی مداف  ندارد مثلاً

 !، نتهه را دریابیدتر ی  لایه عمی که در ملاک 
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لتده  ش این نیست که تنتحوا بشرط جاای ،ترسید و اگر می توانید اگر نمی؛ الْیهَامَى فیِ تُقسِْطُوا أَلَّا خِفْهُمْ وَإِنْگوید:  آیه می

برویدد سدراغ    ،را بتنیدد رعایت حقوقشدان  ترسید نهوانید  اگر می یعنی ازدواج نتنید؛ ها با آن ش لاتنتحوهن است؛شرط جاای

فضا غیر از این فهمیده  ن ی  جاای شرطی دارد که در اینای !چرا سراغ این ایهام آمدی؟ اءسَالنِّن م مِتُلَ ابَا طَوا مَحُتِانْفَبقیه! 

یدد زن بگیریدد؟! ایدن همدان فضاسدت یعندی اگدر        وبر ,یدهسده  نگران ایهدام اگر  والا معنی ندارد، خیلی واضح است !شود نمی

وا حُتِانْفَ بروید سراغ کسی که بهوانی رعایت حقوقش را بتنی! !بروید سراغ بقیه ،را بتنید توانید رعایت حقوق یهامی النساء نمی

ها هسهند کده در بحدث ازدواج خبیدث یعندی      است که همان امهاتتم و این ثَبُخَدر مقابل ما  ابَطَ )ما من النساءلتم  ابَاطَمَ

 ها، یعنی حرام(  این

 وَرُبَاعَ وَثُلاَثَ توضیح مَثْنَى

کده   تا چون 9تا ؛ برخی قائل شدند به  4ویند همه مفسرین بگ این طور نیست که اجماعی باشد قضیه و ؛وَرُباَ َ وَثُلاَ َ مثَنْىَ

کده   2×2اندد یعندی   تدا هدم گفهده    18تا! برخی  9شود  تا که می 4تا و 3تا و 2یعنی  ؛گفهه مثنی و ثلا ، نگفهه مثنی أو ثلا 

 ! تا 18شود  ها می جم  این ،2× 4 تا و  6شود  که می 2×3 تا و 4شود  می

گویدد اگدر ید      د راج  به این دوتا دوتا که مدی بحث جالبی دار مجم  البیانو. . . یعنی دوتا دوتا  ؛وَرُباَ َ وَثُلاَ َ مثَنْىَولی 

یعنی نفری  ؛یعنی نفری دوتا، سه تا سه تا ؛ها را بگیرید و دوتا دوتا بدهید گویند این جا پخش کنند می چیای را بخواهند ی 

 تدا  4ی هدم در بداب   واضح روایاتو که اجماعاتی سر این وجود دارد  هار تا. غیر از اینری چیعنی نف ؛چهارتا چهارتا هم سه تا،

یم چدون واو  این جوری نیست، فصیح نیست؛ ریاضدی نیسدت کده بگدوی     تا اصلاً 9شود  می 4و 3و 2که بگویند  . اینوجود دارد

 نه! آورده پس باید جم  بشود!

 سدوره مبارکده فداطر    434ص  ،1آیده   یش ی  قرینه وجود دارد و آنشبیه همین آیه است و برا ی  آیه هست که دقیقاً 

 این ملائته کده رسدولان الهدی هسدهند     ؛رسُُلاً الْمَلاَئِتَةِ جاَعِلِ وَالْأَرْکِ السَّمَاواَتِ فاَطِرِ لِلَّهِ الْحَمدُْ الرَّحِیمِ الرَّحمَْنِ اللَّهِ بِسْمِ است.

بدال   18، یا بال 9گویند ملائته  ین آیه نمی، سر اوَرُباَ َ وَثُلاَ َ مثَنْىَهایی هسهند که  دارای بال ؛وَرُباَ َ وَثُلاَ َ مثَنْىَ أَجْنِحَةٍ أُولِی

 بعضدی حهدی بیشدهر     و ؛یشاَءُ ماَ الْخَلْ ِ فیِ یاِیدُ بال دارند 4برخی  بال و 3برخی  ،بال 2گویند برخی از ملائته  بلته می ،ددارن

  .مانند همان آیه سوره نساء است جا دقیقاً پس این قدَِیرٌ شَیءٍ کُلِّ علَىَ اللَّهَ إِنَّ

توانید به جهدت   اگر حهی نمی فقط ی  زن و ؛فَواَحدَِةًکنید رعایت عدالت توانید  اگر نمی ؛الوُدِعْتَ لاّأ مْهُفْخِ إنْفَ: 3ادامه آیه 

 مَدا  وْأَ پس تعدی کنی! ،توانی . این جوری نیست که چون نمیحر را تأمین کنید ی  زن آزاده و عدالت و مستن ومهر  رعایت
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هدا   روی آن 21تری هسهند؛ که در آیه  قرآن دارای حقوق پایین ها در فضای دین و برو سراغ کنیاکانی که این ؛أَیماَنُتُمْ مَلتََتْ

؛ بدرو  اتِنَد م المؤمِتُاتِیَد هَفَ نْمِد  تمْانُُمَأیْ تْتَلَا مَمَ نْمِفَ اتِنَؤمِالمُ اتِنَصَحْالمُ حَتِنْیَ نْأ ولاًطَ مْتُنْمِ  ْطِهَسْیَ مْلَ نْمَوَشود  بحث می

نداریم  کنیا تر است و ما الان به برکت احتام اسلام اصلاً ها راحت آن رعایت قسط درباره وزنانی که حقوق کمهری دارند  سراغ

کهداب  نده   داریدم  آزاد کدردن  نه کهاب الرّق؛ کهاب کرد و ما در کهب فقهی کهاب العه  داریم، عه را تبدیل به  رقیتاسلام  و

 !بندگی

محدود کردن؟ یعنی  و تحدیدیا  ،استتوسعه  زبان، زبان ،گیرید در فضای آیه که قرار میشما وقهی آیا  ی  سؤال دارم که

حهی  تا به بالا بوده و 4که در عرب جاهلی تعداد زنان  )به اضافه این کند؟ ایجاد میمحدودیت  کند یا ایجاد میتوسعه  کلاً دارد

 ،تا، به اندازه متنهشان! بدرای مسدهند شددن مطلدب     12تا  12گرفهند؛  ها زن می خیلی بیشهر از این ،تا هم نبوده 4مهوقف بر 

دارد که فردی به نام غیلان بن سلمه ثقفی وقهی اسدلام   69 صفحه 12جلد  الحدیدشرح نهج البلاغه ابن ابی روایهی است در 

تا را  6ها را نگه دار و تای آن 4 هِ؛هّسِ  ْلِِّطَوَ ةعَبرْأ نَّهُنْمِ رْهَإخْ: گوید پیامبر به او می ةوَسْنِ وعَِندَْهُ عشََرَداشت زن  تا 12 ،آورد می

اسهشدمام فضدای آیده مهدم      شود یا محدودیت ایجاد کردن؟ اسهشمام می جا از فضای زبان، توسعه ایجاد کردن طلاق بده( این

آیا در بسهر آیات این قضیه  ،شود باید دید آیه در چه فضایی دارد ابراز میزنیم!  اما گاه با رساله توضیح المسائل حرف می است،

هدا را از ایدن آیدات در     حقدوق خدانم   تضیی  فهمید؟ اصلاً شود؟ یعنی از این زبان شما چه می می ویجترشود یا  می تجویادارد 

 ها؟  حقوق خانم تتریمابید یا ی می

در روایات هست که امیر المؤمنین وقهی چند همسر داشهند  !را ایجاد کردعدالت  در فرضی که بهوان ، امادانسهند مجازبله 

پس  ،تنیدنترسید عدالت را برقرار  گرفهند این یعنی اگر می در خانه دیگری هم وضو می ،گرفهند اگر در خانه یتیشان وضو می

یعندی مانندد    ؛نده ن خاآ همان ی  زن! که حهی پیامبر این جوری بودن که آخر عمرشان بسهرشان را می بردندد ایدن خانده و   

ید در هاجازه بد ،موش دارم اذیت می ،موکه مدام حمل بش خرش پیامبر می فرمایند من از اینشدند که حهی آ برانتارد حمل می

بده همدین دلیدل اسدت کده       ذاشت و گفت اگر قرار باشد در ی  خانه باشد باید خانه من باشدد و گی  خانه باشم که عایشه ن

چه جوری که « یم سحر برند به دوشمگر به پای برآ»کنند )بحث تاریخی این موضو  که  رحلت میدر خانه عایشه  (ص)پیامبر

 چون این خانه حریمی داشهه که مان  از ورود برخی افراد مانند مقدداد و ابدوذر و   ؛بسهر پیامبر نیسهند ها بالای  است که خیلی

ها بدر سدر بسدهر هسدهند ولدی چدرا        که خیلی این ممانعت کند و باتوانسهه  نمی شده، اما از ورود حضرت علی  سلمان و. . . می

بده   در فضای مدینه کاملاً شاخص بودند و کسانی بودند که  ،هایی که نیسهند عجیب نیست؟ اینآیا این عناصر اصلی نیسهند؟ 
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پیدامبر انجدام شدود و     های سقیفه در کنار بسهر همین باعث شد که اولین توطیه ها نیسهند و دلیل همان حاجب بوده که این

 .توانست بیفهد( ین اتفاقی مینچا که کلّ جا بودند حاشا و و ابوذر و سلمان هم آن اگر مقداد جاست و آن «حسبنا کهاب الله»

 حرف بینیم که این می وَرُباَ َ وَثُلاَ َ مثَنْىَها. حالا با دقت به همین  فهمیم و رعایت حقوق خانم ما از این زبان محدودیت می

تهران  تنها بخواهد ی  بخش کوچ  مثلاً که تنها و این حرف نه این .را اداره کندکل جهان هم  خودش وفضای ناول باید هم 

 که قرار است کل دنیا را اداره بتند؟! کند یا این ادارههران را قرآن چه توقعی داریم؟ قرار است تما از  !را اداره کند

 فلسفه سلبی و ایجابی چند همسری

هدای   ز بحدث کند چند تا زن یا چند تا شدوهر؟ ایدن یتدی ا    کنند این است که چه فرقی می ای که ایجاد می الان ی  شبهه

چدرا مردهدا    ،خواهیم چند تا شوهر کندیم  هم می رعایت حقوق ما را نترده ما سلاما گویند ها است که می فمنیستاین  رسمی

چیای که تهبد  تداریخی    ،هم شناسی و های روان های دینی و هم بحث بحثتوانند داشهه باشند؟ این به جهت  چند تا زن می

: مرد به دهم  می شود فرق دارد. اول به همان بحث فلسفی ارجا  ایجاد می حسی که در زن و مرد در این قضیه ،دهد نشان می

شویم  تر می ی از أسماء الهی نادی رویم به أسمائ ما هرچه در رتبه وجودی بالاتر می اش بالاتر است، که رتبه وجودی جهت این

اسماء  تر، فرد، صمد وروید به اسماء وِ یعنی شما در أسماء که بالا می ؛در آن زیادتر است و اشراب وحدانیت شده وحدانیتکه 

بحثی که رسید. یعنی این  می کثراتآیید تازه به  وقهی در اسماء پایین می لحاظ شده و فردانیتکه در آن رسید  میجوری  این

یعندی   ؛آییدد کثدرات داریدد    تر که می در کل چینش نظام هسهی وجود دارد یعنی آن بالا شما وتر، فرد، صمد دارید این پایین

کند. وقهی بحدث سدر نرینگدی     این چیاها در موارد پایین ظهور می کثراتی در دل وحدت دارید؛ این مال بحث فلسفی است و

چه نرینگی ی  جنس نر  آن یعنی کند؛ ها ظهور می ها در بدن رحم شد حهی این صلب وکل عالم شد تمام چیاهایی که بحث ت

ندر   نرینگدی خصوصدیت   یعنی ؛شود شود و باز می همان حالت معادلش در زن نرم می ، اماشود شود و محتم می است صلب می

به در تمام حقیقهی  ،بالا هستن که آ ین موارداست. حهی آنرم شدن  ماده باز شدن و مادینگیمحتم شدن و  وصلب شدن 

های عالم باز  چرا تمام مادگی وشود  سفت میهای عالم  کند. ببینید چه طور تمام نرینگی ی در این پایین ظهور میهشتل رقیق

را جسهجو باید این آیات   لِلْمُوقنِین آیاتٌ الْأَرْکِ وَفِیفاقی است است که ها آیات آ افهد؟ این شود و چرا برعتسش اتفاق نمی می

هایی که موقد  زایمدان در بددن زن     حهی شتاف؟ رَحِم جا با رَحم و این جا صلب است و ؟ چرا ایناست کرد که چرا این جوری

شدود حدالهی اسدت کده      ن ایجاد مدی زمیرد! ولی در زایمان شتافی که در بدن  می ،اگر در بدن مرد ایجاد شود ،شود ایجاد می

آیدد کده ایدن     امدا از بددن مدرد بدر نمدی      ،ها را جم  کند آید که این شتاف از بدن زن بر می. جم  کند تواند این شتاف را می
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هدا زودتدر    هدا زخدم   اما در بدن خدانم  ،کشد که خوب شود ها طول می ها در بدن آقایان مدت ها را جم  کند. حهی زخم شتاف

 یعنی مسیر عالم این چنین است. ؛به کل عالم ربط نیست ها بی ها بسیار بالاتر است. این در خانم ها شوند و تحمل خوب می

وقهی مردی مرد دیگدری را کندار    ند حواست باشد.یتی نیسه ،گویند این دوتا می ، این است کهدهند طرحی که روایات می

طور اسدت.   در کل عالم هم همین که تواند غیر را تحمل کند کما این یعنی نمی ؛این غیرت است ،تواند تحمل کند نمی خودش

کثدرات را در دل   تواندد  هدم مدی   تواند تحمل کند و کداملاً  تواند تحمل کند اما توی دلش می یعنی غیر را در کنار خودش نمی

کند غیرت است و در زن حالت برعتسش حسدادت   می دکند؛ این در مرد ویژگی که تولی هم میتحمل کند و حمایت  وحدت

 دهد. یری است روایات میشود نه غیرت! این تعب است؛ یعنی حسادت ایجاد می

 بحث تاریخی چندهمسری

یعندی ید     Polygamyداریدم!  polygamy ، حیواندات  هدا و  در انسانبحث تهب  تاریخی: ما در طول تاریخ از ابهدا تا کنون 

)بدر عتدس ایدن(! گداهی اوقدات       گداارش نشدده   polyandryکند ولدی هندوز ید  بدار      جنس نر چند جنس ماده را اداره می

و  polygamyکنندد بده ایدن و آن     تقسدیم مدی   هدا را  بافندد و خدانواده   کنندد و ماخدرف مدی    بندی می سان تقسیمشنا جامعه

polyandryاین  دپرسی می ها . وقهی از آنpolyandry گندد و  حالا نداریم! یعنی حالایی که هدر چیدا   دنویگ ؟ میکجاست 

 polyandryنداریم. در ی  سری از قبایل سدر  پوسدهی گداارش شدده کده       polyandryم خانواده ه هنوز ،کثافهی داریم

به همین موضو  زن  Betrayاگر هم بوده تحت عنوان فحشا بوده، تحت عنوان خیانت بوده.  گویند و خود می پس بی داشهیم،

کده بده لحداظ    اسدت  هایی  نتگردد. خیا های مالی بر نمی به خیانتها هم  این خیانتها.  یعنی همین خیانت ؛گردد مرد برمی و

کند و آمار این به طرز وحشدهناکی دارد بدالا    یعنی ی  زن با مردهای مخهلفی ارتبا  بر قرار می کنند؛ به همدیگر می جنسی

خوشبخهانه  .این آمار خیلی زیاد است .ندا هکرددرصد زنان به همسرانشان خیانت  13( 84رود. دو سال پیش در غرب )سال می

 در جوام  ما هنوز این آمارها را نداریم.

داریم چون ی  ملتده   polyandryگوید ما در زنبوران عسل  داریم. برخی می polygamyپس ما حهی در حیوانات هم 

 .گیدرد  بور نر هست کده بدا ملتده ارتبدا  مدی     فقط ی  زن گفهند ،پرسیدماز زنبور داران  من خودم است تعداد زیادی زنبورکه

 ن نر با ملته ارتبا  داشهه باشند و همه نرها در لانه ملته پلاس باشند!طور نیست که همه زنبورا این

 جا دارد که مورد دقت و ،این ،ای را به طور کلی نداریم ی  حادثه ای داریم و بینید در طول تاریخ ی  حادثه وقهی که می 

 آن طرف یتسان نیست.افهد در این طرف و  توجه قرار گیرد که اتفاقی که می
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 های جهانی است  های قرآنی طرح طرح

؟ خیلدی واضدح اسدت طدرح     آن موق  طرح قرآن چیسدت  ،همسر دوم را تحمل کند در تهران ی  خانمی نهواند شاید مثلاً

توانید رعایت  نمی که شما  واقعاً به دلیل این ؛مکن حماقت محض عنوان می را همسری در تهرانامر چند ،الان در مشاوره قرآن!

دو  ،دپاشد  از هدم مدی   تا خانواده را  2 ،کند کسی که الان اقدام به همسر دوم می !دزنی عدالت کنید و دوتا خانواده را به هم می

 ها عرف است. کند؛ این صنف بچه را خراب می

ا و ید  ضدل  از ایدن    آن موق  مهم است و برای پیدا کردن و اخهیار کردن ی  چیفهم عرف ی از تاریخ، فهم نصوصبرای  

اگدر مدن اقددام بده همسدر       !حرکت کدن بسهر دین یعنی شما نتهه را بگیر و در  فقه، عرف این زمان مهم است؛ لفراغمنطقه ا

 زندد،  ین حرفی نمدی نچ، پس دین هم خورد همه چیا به هم می شود و چون نمی توانم رعایت عدالت کنم و نمی ،دیگری بتنم

)چندد   ایدن جامعده روسدهایی   افهد؟ شاید در ید    هم اتفاق میکل دنیا افهد در  در تهران اتفاق میچه  ولی شما ببینید آیا آن

چون کنهاکت را که دو تا خواهر هم با دارند؛ اما دارند با  چ کنهاکهی با هم نداشهه باشند نه!که هی همسری( اتفاق بیفهد نه این

و این مرد دارد این دو ! دبرن می برای شسهشو هایشان را لباس هر دو با هم رخت و ،پاند با هم نان می مثلاً ؛کنند هم زندگی می

رعایدت عددالت را هدم بینشدان     مخدارج   هدا و  در هاینهبینید  می، اگر هم در بسهر دین حرکت بتندکند و  خانواده را اداره می

 کند که دیگر در بسهر دینی نیست. نمی اگر و کند می

گیرد چه برسدد بده دخهدر! لدذا      در جامعه شهری پسر هم دست پدر را نمی .هم فرق دارد ... با جامعه شهری و روسهایی و

پای  ، یا وقهیموق  کو  مثلاً ؛فهمیم گاهی اوقات ما در این جوام  همدیگر را نمیپسردار شدن با دخهردار شدن تفاوتی ندارد. 

که برای ما فرقی ندارد( و اگر زنی پسدر بده دنیدا     )حال آن خورد پسر است که به درد می ،یا در دعواهای قبیلگیشتند،  با می

تواندد   می گیرد، یا رود زن دیگری می گاهی اوقات در تفاخرها می یا  دار شود،کند تا پسر شوهرش زن دیگری اخهیار می ،نیاورد

و تدا همسدر نهوانندد همددیگر را     جاست کده د  ها مثل روابط این نروابط آفتر نتنید گیرد.  رود ی  زن دیگر می می ،اداره کند

گویدد.   گوید. تهب  تاریخی این را مدی  گونه نیست؛ پس بحث فلسفی این را می این اند، نه اصلاً به خون هم تشنه تحمل کنند و

غیدرت مدال    ؛قَدالَ: لَدیْسَ الْغیَْدرَةُ إِلَّدا لِلرِّجدَالِ      ( )عَنْ أَبِی عَبدِْ اللَّهِ  دارد: ،124ص ،1 ج ،کافیمثلا در   گوید؛ روایت این را می

همیشه حسدد چیدا    .تشود و خوب هم هس آن طرف حسد است که ایجاد می ؛وَ أَمَّا النِّساَءُ فإَنَِّماَ ذَلِ َ مِنهُْنَّ حسَدٌَ مردهاست

برای همین است که خدا حدرام   ؛لَى النِّساَءِ إِلَّا زَوْجهَاَوَ لِذَلِ َ حَرَّمَ اللَّهُ عَ شود به انحراف برود چیا بدی می بدی نیست ولی اگر

 وَ إِنَّ اللَّدهَ أَکْدرَمُ أَنْ  حدلال کدرده بدرای مدرد چهدار تدا        و ؛وَ الْغَیْرَةُ لِلرِّجَالِ وَ أحََلَّ لِلرِّجَالِ أَرْبَعاًکرده برای زن به جا زوجش را 
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شرایطی باشد که  آن وقت را به غیرت و که مبهلا کند زن تر است از این خدا بارگ و ؛لِلرِّجَالِ مَعهَاَ ثَلَاثاًیَبْهَلِیهَُنَّ بِالْغَیْرَةِ وَ یُحِلَّ 

 دو سه مرد دیگر را کنار خود بهواند تحمل کند.

یعنی  ؛شدند با بحران اقهصادی مواجه می ،ل  بوده و اگر قرار بود برده از زندگی حذف شوددر خیلی از جوام  برده مانند مِ

 سازی با ی  بحرانی مواجه شده! اند و ساخهمان ها را بیرون کرده مثل الان که افغانی ؛ افهاد این اتفاق می هده خرردباید خ

کده   چرا حضرت علی) ( مادامی که حضرت زهرا)س( در قید حیات هسدهند بدا ایدن   که ها  است برای خانم ذکراین قابل ت 

کنندد؟   کنند و ازدواج مجدد نمی ت ولی اکهفا به حضرت فاطمه)س( میخونریای مواجه اس اسلام ده سال است که با جنگ و

دلی ندارد که حضرت علی) ( بخواهد اقدام به همسر دیگری در حضرت فاطمه)س( است که حضرت فاطمه)س( عِی  ویژگی 

داشهه باشد کده مدنِ مدرد چده مرضدی      های بارزی در خانمی وجود  ها نماید. اگر ویژگی نبخواهد رعایت عدالت بین آ نماید و

  !هست که سراغ کس دیگری بروم

 تواضع ممدوح و مذموم

کندار   گاهی اوقات زنان چندان در  آید که جایی پیش می امثالهم صیغه و اکثر مواق  بحث تعدد زوجات و بحث مشاوره: در

مرد از زن مهواضد   هم  ،دوست داردزن آن تواضعی که باید داشهه باشند ندارند که این تواض  را هم  کنند و شوهر قلدری می

 آید زن از مرد تاب  خوشش نمی بودن و یعنی تاب  ؛آید، تواض  مرد مهواض  خوشش نمی از زن اصلاً ،برعتس آید و خوشش می

بحدث زورگدویی    قابل اتتاء و این اصدلاً  رد مرد غینویگ می مردین به ا .بر عتسش نیست و آید زن تاب  خوشش می ولی مرد از

 خیلدی قلددری نتندد     هم گویی است و زنها زور کند که این دیگر کسی فتر نمی ،در بسهر دین حرکت کنداگر کسی  .نیست

کنندد   تر مدی ( که فو مشورت با یتدیگر ذلیلی )که مهفاوت است با تفاهم بر عتسش این حالت زن .نخواهد دهن به دهن کند

شود که  اتفاقاً جوری می ، خوب است!در اخهیار باشند خیلی مردان تابعی باشند و خیلی لوس بتنند وزن اگر خودشان را برای 

 هدای  مشداوره  هربتج گوید، هم روایات، هم بحث فلسفی و هایی که قرآن می خورد و این تفاوت این مرد حالش به هم می زن از

 !ها دو قشر هسهند عدین هدم   شود این که گفهه می ها. پس این شناسی هم پر است از این حرف روان کهب گوید و میخود بنده 

 روحیاتی که دارند خلاف همدیگر است. در خیلی از موارد چراکه  ؛اصلاً درست نیست

در برخی جاها  ند قبول نتند.توا مرد هم می و را بگذارد عدم اقدام به همسر دوم و شر  شر  ضمن عقد کند زن می تواند

جا بده صدورت طبیعدی جلدو      در آن  گیرد، شتل نمی ازدواج اصلاًمثل ایل بخهیاری که ما رفهیم اگر زن چنین شرطی بگذارد، 

  شود ولی اگر در شهر زنی چندین شدرطی بتندد،    جا درست می رود و پیدا کردن ی  ضلعی در منطقه الفراغ خودش در آن می
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ی شهری اقدام برای همسر چون در زندگکند؛  جا کسی اقدام به دوهمسری نمی چون خیلی در این !گویم بپذیر به مرد می ،من

خواهدد   کدام مردی می شود. بیداد می اش داد و همهیعنی در خانه  همان و کن فیتون کردن زندگی همان! ،دوم صورت بگیرد

اشد؟ ولی در خانه ی  مرد روسهایی لاوماً چنین حالهی اش فحش و داد و بیداد و قهر و اوقات تلخی ب ای برود که همه به خانه

 . ای بدهد که دنیا را با آن اداره کند نیست! قرآن باید نسخه

ایدن قابلیدت را   هدا   بحدران تا در کرد تلاش در جامعه تغییر عرف باید برای  من قبول دارم که این نسخه بلند مدت است و

اگر زنی  ی که وجود دارد این است کهعرف بد ی  . الانرکت فرهنگی با برهانح با ،داشهه باشد که کارهایی از دسهش برآید

مثلا ی  خانم سی ساله  وهرش ازدواج کند لعن و نفرین بشود؟بعد از مرگ ش رزن اگ چرا باید ی  .باید بماند شوهرش بمیرد

ش مثدل  یتدا موهدا   های رمانهی  و تایهانیتی ترویج شده که زن باید بماند قدر عش  همسرش مرده و ی  بچه هم دارد، اما آن

کند که  ود که معلوم شود که این چقدر به زندگی پایبند است! گاهی اوقات تلویایون و فرهنگ کاری میش سفید بشیاه نادند

پذیرند. اگر ی  حرکت فرهنگی با بنیاد و هنرمندانده روی عدرف    دهد و ملت هم می د را به خورد ملت میخو ی  چیاهای بی

بد باشد؟ گاهی اوقات ی  عرفی درسدت  اگر مجدد ازدواج کند  ،ردبشود، چرا باید ی  زن بماند؟ چرا اگر ی  مرد همسرش مُ

کنیم که امیر المؤمنین بعد از حضرت فاطمه چده   هدی گیر میدهیم، بعد سر ائمه  رنگ و لعاب دینی هم به آن می  کنیم، می

کدرد! همدین    ماند! بالاخره ی  کاری می گویند:کاش می ها می ! خانمخواسهید چه کار کند؟ مثلاً کار کرد؟ خوب زن گرفت. می

یا رسول الله بریدم دیگر! مندی کده    ؛یرِبْصَ اللهِ سولَقَلَّ یا رَ گوید: بعد از حضرت فاطمه می امیر المؤمنین که در خیبر را کند، 

 لرزم، در این ی  چیا زمین خوردم! خوب حالا حضرت فاطمه نیست، تمام شد! مثل کوه نمی

کننده شد و آخرش رفهند به  همه همسران شهدا ایجاد شد، در حدی که نگران این عرف باید بشتند! زمان جنگ وقهی این

و این معضدل   شان)کسی مثل امام لازم است( گفهند: همسران شهدا بروند ازدواج کنند. مسیحاییامام گفهند، امام با آن نفس 

ای است! ایدن را بایدد ید  عدرف دیندی       را از سطح جامعه در آوردند. اگر بدانید که زن مطلقه و زن بیوه چه معضل اجهماعی

 رود زن بگیرد! کند به صیغه و نمی یدرست کند نه بسهر هوسرانی که کسی که در این بسهر حرکت کند، اکهفا م

ای که آیه  کند و بسهر دینی فضایی که آیه در آن حرکت می است؛شناسی فضا اساساً در قرآن چیای که باید جسهجو شود

امدا   باطدل هدم نیسدت،     , اگرچده اشد ی  فاجعه اسدت شر  ضمن عقدی که طلاق به دست زن ب کند. در آن دارد حرکت می

دهدد و   البهه دادگاه خیلی گیر می ،پذیرند این ی  شر  ابلهانه است که برخی مردها می کند. تولید میفضاهایی برای خودش 

این « فقط اکهفای به من» قانونی بر آن وجود ندارد. شر  هرچند که مان  شرعی وخیلی به لحاظ حقوقی دنگ و فنگ دارد، 

 قلی است. غیر ع« حیاً و میهاً فقط اکهفای به من» اما شر  ،عقلی است
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 وصال مدفن عشق، اما کدام عشق؟ 

و  درسدت اسدت   زنند و شناسان می حرفی است که روانهمان  ,در حوزه نظام خانوادگیحهی کند  حرفی که دین تولید می

حالت نامادی با حالات بعد از ازدواج فرق دارد! چرا این جوری است؟ به دلیل  کاملاً .این است که وصال مدفن عش  است آن

ه هدم ربدط دارندد( او روی هدیچ کمدال      های دیندی معرفهدی بد    های خانوادگی با بحث )بحث ستگرا مطل که انسان کمال  این

به سمت کمدال   باید میل کنند ،توانند بایسهند که همه محدودند و روی کمالات محدود نمی چون ؛تواند بایسهد نمیمحدودی 

آن  کندد.  و شما را عاش  کمال مطل  مدی  کند این کار را می با شما که بسهر دینیکمال مطل  مطل ، اگر میل کرد به سمت 

شود!  همه چیا می عاش ِ ،افهد این است که در ی  حرکت معتوس اتفاقی که می ،موق  اگر او رفت و پیوندش با خدا بههر شد

دیدن دارد   هدای  اسدهخوان و  اسداس  س واُ لذا اگر کسی خواست ببیند چقددر بده   ها، ها، ناخوشی عاش  زن، بچه، عالم، خوشی

  خانواده است؛ ی  عشقی هست که باید ببیند چه قدر عاش ،شود تر می اش چقدر با خدا محتم شود و پیوند عشقی نادی  می

هدای   هدا قدرآن   هایش عاش  است، ایدن  جاء شعبات آن عش  است، به خوبی مااحم عش  به خدا نیست و اصلاً اصلاً آن عش 

 .فارسی است

 از آنم که جهان خرم از اوست             عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوستبه جهان خرم 

در خانه سرمست است، پیش بچه سرمست است، کندار   کند، اصلاً پیوندش را با خدا دارد جفت وجور می که واقعاً این کسی

ولدی عاشد  همده     ،شدود  ناراحت نمدی  کلاًکه  نه این .ها هم سر مست است. عاش  است در کنار مرگ تولدها سرمست است، و

 شود در بسهر دینی حرکت شود. هاست. لذا توصیه می این

 بندی بحث جمع

رعایدت حقدوق    محددودیت و لسان تولیدد  . 2. بحث تجویا است نه ترویج 1 فهمیم می تعدد زوجات هآی از ما چه آنخلاصه 

 دهد( جا جواب نمی همسری هم در هیچ دینی نباشد این نسخه ت )اگر در بسهر  تهران نه برای مثلاً ،. نسخه برای عالم3زنان 

 را با هم ببینید! )بسهه معرفهی( این پ  ی همه

آن حسی را کده  یعنی  !آسمان هشهم های غربی باید کلاهشان را بیندازند ها کرده در مقایسه با خانم کاری که دین با خانم

اگدر آدم صدرفاً احتدامی    . یدسده غیر از آدم قرآندی ه  باشید، احتامیی  آدم ؛ یعنی شما اگر کند دار ایجاد می   آدم دیندر ی

کنید. ولی آدمی که در تمام این  های معنوی درک نمی باشید، معلوم نیست سرانجام خوشی در انهظارتان باشد! چیای از لذت
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حرمهی کده دیدن بدرای زن    زند.  می کند، برایش قرآن فضای دیگری را رقم ها را دنبال می کند و طرح ها دارد حرکت می زمینه

  را در غرب با خودشان مقایسه کنند!ها موقعیت امثال خودشان  قائل شده فراتر از حقوق زنان در غرب است. خانم

 صلوات!                                                                                                                                       


